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 چکیده

اعی مورد های مختلف اجتمترین مفاهیم زندگی بشری است که در دورانعشق یکی از اساسی      

های حساس ندوران نوجوانی یکی از دوراجا که از آن توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته است.

توانند ها میزندگی است که با رشد احساسات و هیجانات فرد همراه است، آثار ادبی به ویژه داستان

از جمشید « یهای یونس در شکم ماهعاشقانه» به نیازهای عاطفی نوجوانان پاسخ مثبتی بدهند. رمان

ر پژوهش ددک و نوجوان دفاع مقدس است. نگارندگان خانیان یکی از این آثار در حوزۀ ادبیات کو

وم عشق و مراحل مختلف پدیداری، بالندگی و تحلیلی، مفه -حاضر برآنند تا با روش توصیفی

ش اصلی های داستانی را به تصویر بکشند. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسسرانجامِ عشقِ شخصیت

غنایی  ی برای انتقال مفهوم عشق و مفاهیمهایاست که نویسندگان کودک و نوجوان از چه شیوه

اختاری دو لایه دهد که این رمان دارای سهای پژوهش نشان میکنند؟ یافتهوابسته به آن استفاده می

آن  است که در سطح ظاهری آن عشق زمینی با پس زمینۀ جنگ مطرح شده است و در لایۀ درونی

گونه داستانی ا به عشق آسمانی پیوند داده و بدینها این عشق پاک زمینی رنویسنده به یاری تمثیل

 لطیف و ماندگار خلق کرده است.
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(. در قرن بیستم ۴8: 1385جو، )رزم« ها و آرزوهای فردی او خصوصا عشق استها، غمشادی»

گیری رمانتیسم علاوه بر شعر غنایی، رمان غنایی نیز شکل گرفت و سخن با شکلگام تقریبا هم

های مختلف آن علاوه بر شعر در نثر فارسی نیز رواج پیدا کرد. به گفتن از عشق و نمایش حال

عشق، مطرب، باده، شاهد، اندوه، سوگ، معانی رقیق و »های شعر غنایی چون: ویژگی، دنبال آن

( وارد نثر شد تا به ۲۲: 138۶)حاکمی،...« ، شهوت، لذت و الم، تخیل و لطیف عرفانی، خشم

جنگ تحمیلی عراق علیه  توصیف احساسات شخصی نویسنده بپردازد و به نثر جنبۀ غنایی بخشد.

جا گذاشت و ایران با وجود تبعات ناخوشایندی که به دنبال داشت ، روندی مثبت در ادبیات ما به

ادبیات »شد که به مقتضای نیاز جامعه « ادبیات دفاع مقدس»ژانر ادبی با عنوان گیری یک باعث شکل

نیز از دل آن برخاست. دوران نوجوانی، دوران رشد خیال و عاطفۀ « کودک و نوجوان دفاع مقدس

یابد که ویژگی فردی است. در این دوران هیجان، احساس و کنجکاوی نوجوان چنان گسترش می

رو گیرد.در این دوره فرد با تغییرات جسمی و رفتاری زیادی روبهدر برمیغالب شخصیتی او را 

شود که او را با این تغییرات آشنا و با شرایط مند میهایی علاقهشود درنتیجه به خواندن کتابمی

یابد و توجه نوجوان به جنس بلوغ، رشد سریعی می»جدید سازگاری بخشد. در دورۀ نوجوانی 

بیشتری در  های مربوط به جنسیت، تفاوت سلیقهتوجه به کتاب د. درعینشومخالف جلب می

های کنترل و هدایت ( درنتیجه یکی از شیوه۴3: 138۴)غفاری،« کند.های مورد مطالعه بروز میکتاب

شود. نوجوانان از طریق این آثار به ویژه این احساسات، آثار ادبی است که برای نوجوانان تولید می

ها، شوند؛ شادی و غمهای زندگی آشنا میدنیای پرکشش داستان و رمان با حقایق و تجربهاز طریق 

کنند و آمادگی لازم های زندگی را تجربه میها و همۀ رنگها، عشق و محرومیتامیدواری و ناکامی

جمشید خانیان یکی از نویسندگان صاحب نام  کنند.سالی را کسب میبرای ورود به دنیای بزرگ

در آبادان متولد شد و نوشتن را به صورت جدی از دهۀ  13۴0ادبیات دفاع مقدس است که در سال 

سال و ادبیات کودک و نوجوان آغاز کرد. خانیان آثار نسبتا موفقی در حوزۀ ادبیات داستانی بزرگ ۶0

سال بزرگها فعالیت در حوزۀ ادبیات دارد. او نویسندگی برای کودکان و نوجوانان را پس از سال

» های کودک و نوجوان خود اختصاص داده است. رمانآغاز کرده و جوایز مختلف ادبی را به داستان

یکی از جدیدترین آثار نویسنده در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس « های یونس در شکم ماهیعاشقانه

از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 1389کودک و نوجوان است که در سال   

این اثر در در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. نوجوانان به چاپ رسیده و
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انتخاب این کتاب به  جمله:یافته است از آنهای بسیاری دستسطح ملی و بین المللی به موفقیت

ن . قرار گرفتن ای1390پور در سال عنوان یکی از، چهار رمان برگزیده و نامزد جایزۀ شهید غنی

پشت پرنده و در نهایت کسب نشان طلایی این مسابقه در سال جایزه لاک« عالی»کتاب در فهرست 

و تقدیر از این کتاب در مراسم سالگرد شورای کتاب کودک در همان سال. انتخاب این رمان 1391

 از سوی کمیتۀ جوایز شورای کتاب کودک و معرفی آن به عنوان اثر برگزیده برای دریافت دیپلم

 ( و ... IBBYالمللی کتاب برای نسل جوان )به دفتر بین ۲01۴افتخار 

 بیان مساله و سوالات تحقیق-۱-۱

زیادی  هایپس از انتشار به موفقیت« های یونس در شکم ماهیعاشقانه» با وجود اینکه رمان

ده است شدست یافته اما تا کنون در مورد چگونگی ساختار بیرونی یا درونی آن پژوهشی انجام ن

به این  وبنابراین جا دارد که در پاسخ به مسالۀ علت و میزان موفقیت آن، تحقیقی صورت گیرد 

فاع مقدس از چه شگردهایی برای بیان مضمون نویسندگان د -1پرسش ها جواب داده شود که: 

 -3بهام چه جایگاهی در طرح موضوع عشق دارد؟ ارمزآمیزی و  -۲گیرند؟ غنایی عشق بهره می

 کند؟ه عاملی در این رمان مخاطب را از عشق مجازی متوجه عشق حقیقی و عرفانی میچ

 هدف پژوهش-۲-۱

نگ، پرداختن به موضوع ج هدف نویسندگان کودک و نوجوان دفاع مقدس از خلق آثار خود،  

میان مفاهیم  پیامدهای آن و انتقال مفاهیم ارزندۀ دفاع مقدس به کودکان و نوجوانان است. در این

ختن به این که پرداغنایی از جمله عشق کمتر مورد توجه این نویسندگان قرار گرفته است، در حالی

رندگان در رسد. نگابدیهی به نظر میموضوع با توجه به نیازهای عاطفی و شناختی نوجوانان امری 

سرانجامِ  این پژوهش برآنند تا با تحلیل و بررسی این رمان، مراحل مختلف پدیداری، بالندگی و

ان دفاع های غنایی این رمترتیب ویژگیهای داستانی را به تصویر بکشند تا بدینعشقِ شخصیت

 مقدس و مفاهیم وابسته به آن را آشکار سازند.

 ینه پژوهشپیش-۳-۱

 ورت های معدودی صهای کودک و نوجوان پژوهشدر حوزۀ مفاهیم غنایی و عشق در داستان    

از زینب شیخی در سال « مفاهیم غنایی در رمان نوجوان»جمله به مقالۀ گرفته است که از آن

، توان اشاره کرد. در این پژوهش نگارنده ضمن بررسی مفاهیمی چون؛ توصیف، شکواییهمی139۶
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یک از آثار بررسی طنز و... به مفهوم عشق در چند داستان کودک و نوجوان پرداخته است اما هیچ

بررسی »های نوجوان دفاع مقدس نیز به مقالۀ در حیطۀ داستان شده در حوزۀ دفاع مقدس نیست.

فراهانی و از واشقانی « نویسی نوجوان با موضوعیت دفاع مقدسارتباط احساس و عاطفه با داستان

توان اشاره کرد. نویسندگان این مقاله به بررسی محتوای عاطفی می 1393ابراهیمی هژیر در سال 

های یونس عاشقانه»اند اما در این پژوهش به رمان های نوجوان دفاع مقدس پرداختهبرخی از داستان

رد نظر ما در این پرداخته نشده است. در این میان تنها پژوهشی که به رمان مو« در شکم ماهی

های یونس در شکم ماهی از های تمثیلی رمان عاشقانهبررسی مولفه»جستار نظر داشته است مقالۀ 

است اما در این پژوهش،  139۷از آورند، حسینی، حمیدی و شهبازی در سال « جمشید خانیان

های تمثیلی اثر فهاند و در ضمن آن به مولهای ساختاری و سبکی اثر پرداختهنویسندگان به ویژگی

ترتیب بررسی مفهوم عشق، مراحل آن و مفاهیم غنایی وابسته به آن مغفول اند. بدیننیز نظر داشته

نظران انجام چنین پژوهشی مانده است که با توجه به ارزش و اهمیت این کتاب در میان صاحب

 رسد.ضروری به نظر می

 مبانی نظری تحقیق-۱-۴

رود که زندگی ها در حیات مادی و معنوی بشر به شمار میترین پدیدهمقوله عشق یکی از مهم

ها دربارۀ ترین بحثقدیمیها را تحت تاثیر خود قرار داده است. یکی از فردی و اجتماعی انسان

فلسفۀ عشق و چیستی آن در رساله افلاطون آمده، وی در رسالۀ مهمانی بحث جامعی را در این 

کند که بر طبق آن در آغاز ای ارائه میگو آریستوفان اسطورهودر این گفت » زمینه مطرح کرده است:

شد. هر انسان با هیبتی گوی مانند دارای نوع بشر به سه جنس مذکر، مونث و دو جنسی تقسیم می

چهار دست، چهار پا و یک سر بوده است. اینان چون نیرومند بودند، به خدایان حمله کردند، اما 

تقریبا از بین رفتند و تنها اندکی به لطف زئوس نجات یافتند، اما زئوس برای مغلوب شده و 

ها را به دو بخش تقسیم کرد. از آن های کروی شکل، هر یک از آنجلوگیری از طغیان مجدد انسان

ارائۀ یک (.11: 1388)آبراهموف، « ای است که از او جدا افتاده استپس، هر نیمه به اشتیاق آن نیمه

که ابن عربی نیز بر این نکته چنانذاتی از عشق به علت گستردگی دامنۀ آن ممکن نیست هم تعریف

ابن عربی، « ) را نشناخته استهر کسی عشق را تعریف کند، آن»کند و بر این باور است که تاکید می

هوم اند و درک مفنظران با نگاهی شناختی به مقولۀ عشق نگریسته(. بسیاری از صاحب۲59، 138۷

مفهوم عشق نه مترادف با مفهوم معرفت بلکه مبتنی بر آن دانند. بدین را مبتنی بر شناخت میآن
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است و از آن نه به عنوان یک مهارت بلکه به مثابه یک هنر باید یاد کرد. فروم نیز با تکیه بر این 

( و 18: 1393)فروم،« چنان که زندگی هنر استعشق هنر است، هم»دیدگاه شناختی معتقد است: 

چنین عشق را پاسخی به داند. فروم همیادگیری این هنر را مستلزم تسلط نظری و عملی بر آن می

-(.بسیاری از صاحب۲1کند. )همان:را قدرتی فعال در انسان قلمداد میداند و آنمسئله وجود بشر می

بخش به اختصار به  اند، در ایننظران غربی و شرقی در مکاتیب مختلف به مفهوم عشق پرداخته

برخی از تعاریفی که دانشوران از سه منظر ماتریالیستی، عرفانی و فلسفی دربارۀ مفهوم عشق ارایه 

دانم که دانم عشق چیست، ولی مینمی»کند: کنیم. مانسیون در این باره بیان میاند، اشاره میکرده

: 13۶۲)مانسیون،« ت و نه او را هجا گفتتوان او را ثنا گفنوعی جنون است. سلطۀ خدایی که نه می

داند که موجب انسجام درونی وجود هم پیوستگی می(. رنه آلندی عشق را یکی از نیروهای به118

سازد، راهبر و رهنمون جسم و روان و خودآگاهی و ناخودآگاهی را هماهنگ می»شود و می

و آدمی را با جهان پیرامون  گردد، موید خصایل جنسی و جسمانی و اخلاقی استاحساسات می

(. بر طبق نظر ارسطو، 8۷: 13۷8)آلندی، « دارددهد و تضادهای اجتماعی را از میان برمیسازش می

: 13۷3عشق کوری حس از درک عیوب محبوب و نوعی مالیخولیاست. )به نقل از دهخدا، 

ی است، نه مذموم است و عشق جنون اله»(. عطار در تذکره الاولیا بر این باور است که: 10/15900

هایی وجود دارد برای نمونه؛ بندیدربارۀ انواع عشق نیز تقسیم (.18: 13۴۶)عطار، « نه محمود

سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا به دو نوع عشق معتقدند؛ عشق مجازی و عشق ابن

ایدار و فناپذیر است روحانی. عشق مجازی نشات گرفته از غریزه و امیال نفسانی است و عشقی ناپ

که منشا عشق روحانی یا آسمانی، دل است و معشوق فراتر از دنیای مادی و یک نیروی در حالی

های دوران نوجوانی یکی از دوران کند.ماورایی برتر است که فرد با آن یک رابطۀ قلبی ایجاد می

ود. این دوره که با بلوغ شاساسی زندگی انسان است که فرد در این دوره با مفهوم عشق آشنا می

شخص همراه است، تغییرات جسمی و روانی زیادی را به دنبال دارد، خصایص جنسی به شدت 

مند شود. نوجوان به مسایل اخلاقی و فلسفی علاقهیاید و استعدادهای هنری فردنمایان میرشد می

هایی ها و نوشتهکتابکند بنابراین نوجوان به خواندن میل جنسی به شدت ظهور می» گردد ومی

شود که به عشق و عاشقی مربوط باشد و باید به جای منع نوجوان از خواندن چنین مند میعلاقه

ها ها بیاموزد و آنها قرار داد که ارتباط صحیح و معقول را به آنهایی آثاری را در اختیار آنکتاب

نیاز به امنیت خاطر، نیاز به عشق و  (.8۷: 13۷8نژاد،)شعاری« را به سمت زندگی سالم هدایت کند
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های ها و داشتن تجربههای دیگران، لذت بردن از زیباییمحبت، احترام گذاشتن به علایق و خواسته

ترین نیازهای فرد بعد از نیازهای جسمی او هستند که کتاب و از جمله جدید از جمله اساسی

 سازند.با دنیای جدیدی آشنا می ها راگذارد و آنها در اختیار نوجوانان میداستان

 «عاشقانه های یونس در شکم ماهی»رمان صه خلا-۲

 کند. پدر اوسارا شخصیت نوجوان داستان به همراه خانواده خود در خرمشهر زندگی می

بینی یشتعمیرکار پیانوست و با دیدن دستان کشیدۀ سارا آیندۀ درخشانی در موسیقی برای او پ

ارا ، به منزل سای را برای آموزش ور برای او پیانویی تهیه و استادان برجستههمین منظکند. بهمی

شود و یمرود، جنگ شروع که پدر برای گذراندن یک دوره به آلمان میکند. زمانیخود دعوت می

شوند. یمشان عموغازی و همسرش عنقا راهی اهواز سارا به همراه مادر و برادرش سام و باغبان

، کوکو را ق پیانوی خود )کوکو( است هنگام فرار از شهر برخلاف میل اعضای خانوادهسارا که عاش

ونس یبی و ها در بین راه و در سیاهی شب با بیبرد. آنگذارد و میپشت وانت عموغازی می

ر بیابان رها دهای دشمن، آنها به ناچار کوکو را شوند. با شدت گرفتن بمبارانرو مینوجوان روبه

کو، حس بی را با خود ببرند. سارا در ابتدا به خاطر از دست دادن کود تا یونس و بیکننمی

ز شهر در کند. بالاخره خانوادۀ سارا و یونس پس از خروج اناخوشایندی نسبت به یونس پیدا می

ادی شوند. یونس برخلاف سن خود مطالب علمی زیها )آشیانه( مستقر میزدهمحل اسکان جنگ

ارد. رفته رفته ای به طبیعت، موسیقی و عشق دگوید و نگاه زیبا و شاعرانهرونه شعر میداند، وامی

-فتگشود. یونس در مند میسارا نسبت به شخصیت عجیب و غریب یونس کنجکاو و به او علاقه

رنتیجه کند که مخاطب شعرهای اوست. دای به نام سلما صحبت میگوهایش با سارا از معشوقهو

معشوقۀ  کنجکاو است سلما را بشناسد به صورت پنهان، یونس را تا باغی که محل زندگیسارا که 

نی کبی شود به شغل چاهکند. در این میان یونس که قصد دارد کمک خرج بیاوست تعقیب می

سقوط  شود و یک روز بعد از بازگشت پدر سارا از آلمان، به صورت ناگهانی در چاهمشغول می

ه باغ مورد نظر گیرد خبر مرگ یونس را به سلما بدهد. درنتیجه برد. سارا تصمیم میمیکند و میمی

ود. او یک شرو میرسد با صحنۀ عجیبی روبهرود. وقتی با زحمت زیاد به بالای دیوار باغ میمی

ها را ی آنبیند، در این دفترچه شعرهایی بود که یونس گاهدفترچۀ شعر و یک ماهی سنگی زیبا می

بدهد.)خانیان:  ای بود که قرار بود یونس به سارا هدیهخواند و ماهی سنگی همان هدیهی سارا میبرا

1389.) 



 147 |      ماهی درشکم یونس های عاشقانه دررمان ییوماورایتگرعشق هدا

 بحث و تحلیل -۳

ادن عشق است. خانیان با دستمایه قرارد« های یونس در شکم ماهیعاشقانه» موضوع رمان

ست. اتان پرداخته های نوجوان داسهای شخصیتمشغولیزمینۀ داستان به دلحوادث جنگ در پس

ر پی دشود که همگی های مختلفی مواجه میها، حوادث و کنشمایهمخاطب در این اثر با نقش

د. هاست. عشق در این رمان ساختاری دوتایی دارها و مضامین عشق شخصیتنمایاندن ویژگی

اجه شدن موکند، بدین معناکه عشق از در شناخت مقولۀ عشق بر آن تاکید می« بدیو»ساختاری که 

ار (. این ساختار در بسیاری از آثBadiou.2012:28گیرد )دو شخصیت یا دو ذهنیت شکل می

مونا )در درام شکسپیر(، رابعه و اتللو و دزد -شود آثاری چون؛ رمئو و ژولیتغنایی جهان دیده می

ثر سارا و در این اروه و عفرا )در ادبیات عرب(. مهر و مشتری )در ادب فارسی( و... ع -بکتاش

که  سپارند، عشقی پاک و دو طرفهزمان دل در گرو عشق یکدیگر مییونس هر دو به صورت هم

به  حال معشوقِ معشوق. در ادامۀ این جستاردر آن عاشق، عاشقِ معشوق خود است و در عین

 پردازیم.مراحل و نمودهای مختلف این عشق می

 سرآغاز عشق-۱-۳

رسی، عاشق یا از طریق دیدن مستقیم معشوق یا دیدن عکس چهرۀ در بیشتر آثار غنایی ادب فا 

-عاشقانه»سپارد. در رمان او و یا با شنیدن وصف معشوق از زبان دیگران، دل در گرو عشق خود می

اولین جرقۀ عشق در وجود سارا با شنیدن طنین صدای یونس شکل « های یونس در شکم ماهی

اش با ماشین عمو غازی در حال فرار به سمت اهواز انوادهگیرد، هنگامی که سارا به همراه خمی

آهنگ کنند، سارا با شنیدن صدای خوشبی و یونس برخورد میهستند، ناگهان در تاریکی شب با بی

برد، نسبت کار میهای در حال فرار بهای که یونس در مورد  آدمیونس و سپس تشبیه زیبا و شاعرانه

طنین صدای زیبا و دلنشینی داشت. »شود: مند مید زیادی به او علاقهبه شخصیت او کنجکاو وتا ح

ای هستن که دارن مثل )بعد چیزی گفت که برایم جالب و غیر منتظره بود( اونا خرگوشای ترسیده

: 1389خانیان،«) جور صحبت کردن باشد.(رسید اهل اینکنن.)اصلا به نظر نمیپشت فرار میلاک

که شود و یک رابطۀ عاطفی پنهانی، بدون ایندیدار نخست، عاشق سارا می (. یونس هم در همان55

گیرد. در نتیجه یونس هنگام آدرس ها شکل میدیگر را به وضوح ببیند، بین آنهر دو نفر چهرۀ یک

های ای که سارا بشنود عاشقانه و رمانتیک )در اوج بمبارانگونهدادن به عمو غازی، با صدای بلند به

گونه توصیف را اینکند، مکانی که عاشق آنمعشوق خود را به سوی شهری امن هدایت میدشمن( 
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های اهواز هم نمونید، برید امیدیه بنزین بزنید، برید بهبهان. نرگسی»... شنیدم که پسر گفت: »کند: می

اطراف بهبهان حرف نداره. زرد و بنفش. نرگس مسکین. نرگس صدپر. نرگس شهلا. مسیر رو که 

های عجیب و غریبی بر زبان (. یونس حتی هنگام بدرقۀ معشوق خود جمله58-5۷)همان:« بلدی؟

هایی که ریتم موسیقایی خاصی دارند و برای سارا که خود اهل هنر و موسیقی است، آورد، جملهمی

حالا های غریب، که تا ای گفت با کلمه)بعد از این جمله» کند: حس آشنا و خوشایندی را ایجاد می

ها نشنیده بودم. جملۀ شانزده سیلابی او ریتم موسیقایی زیبایی داشت که انگار در زیر و بمی کلمه

رسید ... زییاپ لاسما، رهش نم بجع گرب داشت و آهسته و مطمئن به ساحلی امن میمیموج بر

ستعاری این احساس ها بر سارا و بیان ا(. تاثیر موسیقایی و عاطفی این جمله58)همان:« ینازیر دراد.

چون لطیف از زبان او، به روشنی حاکی از احساس علاقۀ سارا به یونس دارد. حس دلنشینی که هم

 امواج دریا برای او احساس امنیت و آرامش را به دنبال دارد.

 شکار شدن راز عشقآ-۲-۳

چند میان عاشق و معشوق حجب و حیای دلنشینی وجود دارد.  یونس و سارا هر در این اثر

دیگر گاه عشق و علاقۀ خود را به یکها در طول رمان، هیچهای نوجوان رمان هستند اما آنشخصیت

آورند. یونس به علت حجب و حیای خاصی که در وجود پرده بر زبان نمیبه صورت آشکار و بی

کبر دهد. سارا هم به علت غرور و تگاه اجازۀ بیان مستقیم این عشق را به خود نمیاوست هیچ

کوشد پیوسته حس علاقه و کنجکاوی خود را نسبت به شخصیت عجیب و در خاصی که دارد، می

داشتنی یونس، از اطرافیان خود به ویژه از یونس و برادرش سام پنهان کند. سارا حال دوستعین

های دشمن فقط این جمله را تکرار های عاشقانۀ یونس در میان آتش حملههر بار با دیدن لبخند

-آید و می(. سارا در ابتدا حتی در مقام انکار برمی۶0: 1389)خانیان، « ستاین دیوونه»کند: می

کند که این انکارها نشانۀ کوشدتا علاقۀ خود به یونس را پنهان کند اما سام هر بار به او یادآوری می

سام آهسته « آد.دونم چرا ازش خوشم نمینمی»من آهسته گفتم: »عشق و علاقۀ او به یونس است: 

انگار یه »سام آهسته گفت: « اوهوم.»من فقط گفتم: « چون یه جور عجیبیه« ... »دونم.من می»گفت: 

اش خیلی از من و تره. یه آدم دیگهیه آدمش چند سالی از من و تو بزرگ«...آدم نیست، چندتا آدمه.

شاید ... ولی »ه ... من آهسته گفتم: بازه و هم جادوگر اش شاعره... شعبدهتره. یه آدم دیگهتو بزرگ

هاش چیزی رو که مطمئنم اینه که ... صدای خیلی خوبی داره و این به خاطر اینه که بینی، دهن و فک

های پایانی سارا، ابراز احساس درونی او (، بیان این جمله۷0)همان:« درست و به جا قرار گرفتن.
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هم در میان کند، آنز اجزای چهرۀ آرمانی او مینسبت به صدای تاثیرگذار یونس و توصیفی که ا

گوهایی به روشنی دال بر عشق سارا به یونس است. عشقی که برای سام کاملا آشکار وچنین گفت

تو گفتی از »سام با ابروهای بالا پریده، آهسته گفت: »کند. را به سارا یادآوری میشده و پیوسته آن

-من می»سام آهسته گفت: « دونم چرا؟اوهوم. و نمی»فتم: من آهسته گ« آد، نه؟اون خوشت نمی

« ش گفتی، مال وقتی نیست که آدم از یکی بدش بیاد.چون اون چیزایی رو که درباره«... » دونم

که در بیابان تاریک، درد زایمان عنقا )همسر ای دیگر از داستان وقتیدر صحنه (.۷0)همان: 

شتابد، یونس از فرصت به دست در سارا به کمک عنقا میبی و ماشود و بیعموغازی( شروع می

کند سارا را شود و به صورت سربسته و پنهانی سعی میکند و به سارا نزدیک میآمده استفاده می

مال »گفتم: « این پیانو مال کیه؟» »متوجۀ عشق خود کند و تاحدودی نظر او را دربارۀ خود بداند: 

و رو « ... مال تو که نیست، چون تو تفنگ داری»سام و گفت: و رو کرد طرف « یکی هست دیگه.

« معلومه که خیلی دوستش داری.»گفت: « فرمایش؟»گفتم: « پس مال خودته.»کرد به من و گفت: 

« تا اون آدم کی باشه.»گفتم: « ها رو هم همین اندازه دوست داری؟آدم»گفت: « اشکالی داره؟»گفتم:

هایی بین عاشق و معشوق، هرچند به ظاهر با خطابی غیر مناظرهگیری چنین ( شکل۷۴-۷3)همان:

ها احساسی از سوی سارا همراه است اما کاربرد ضمیرهای دوم شخص مفرد، لحن کلام شخصیت

که خانوادۀ سارا بعد از این ها وجود دارد.آنو حتی لجبازی سارا خود نشانۀ احساسی است که بین

شوند. یونس که عاشق ساراست تصمیم ها )آشیانه( مستقر میزدهو یونس در محل اسکان جنگ

گونه گیرد ماهی سنگی زیبایی را که در بازار دیده است به عنوان هدیه برای سارا بخرد و بدینمی

ای برای هدیه دادن به سارا است درنتیجه عشق خود را به او نمایان کند. یونس به دنبال یافتن بهانه

گذارد که در صورت کند و شرط میهای فکری خود دعوت میکی از بازیاز او برای شرکت در ی

ای بدهد و در صورت موفق نشدن سارا، او باید یک قطعۀ موسیقی برنده شدن سارا، به او جایزه

ممکن نیست کسی بتونه از روی این »اش گفت: یونس با همان لبخند مسخره»برای یونس بسازد: 

یه ماهی دیدم توی بازارچه به اندازۀ کف دستم که با خاک »هسته گفت: یونس آ«... صندلی بلند بشه.

بلافاصله «... دم به تو.خرم، جایزه میو سنگ و سیمان، اندود و چکشی شده. اگه بلند شدی، اونو می

آرم. اگه نتونستی از من موسیقی رو دوست دارم، ولی خیلی سر از موسیقی در نمی»آهسته گفت: 

های یونس در شکم عاشقانه»بشی، یه موسیقی بساز، اسمشو بذار روی صندلی بلند 

(. عنوان این تصنیف که عنوان رمان هم برگرفته از آن است، به رمزدار بودن 131همان:««)ماهی
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اشعار یونس در وصف سارا اشاره دارد که به نوعی در شکم ماهی دنیا پنهان مانده و تا بعد از مرگ 

 برد.شود و پی به عشق حقیقی یونس نمین مطلع نمیاو کسی به ویژه سارا از آ

 توصیف معشوق-۳-۳

ارائۀ تصویری ذهنی از تجربۀ انسان »های ادب غنایی است که هدف آن: توصیف یکی از گونه

های در یونس شکم رمان عاشقانه»( در ۷۶: 1380)داد،« از یک صحنه، شخص یا احساس است.

های نده در آن از زبان عاشق و معشوق به وصف ویژگیتوصیف یا بیرونی است که نویس« ماهی

 –پردازد و یا درونی است که به توصیف احساسات و نمایش دقیق حالات روحی ظاهری یار می

چنان که اشاره شد، سارا در همان شب در این اثر هم روانی عاشق و معشوق اختصاص یافته است.

شنود، زی فقط طنین صدای دلنشین یونس را مینخست برخورد با یونس وقتی از پشت وانت عموغا

آل و زیبا تصور ای که برای این صدای زیبا، یک چهرۀ ایدهسپارد به گونهدل در گرو عشق یونس می

های جزئی و ظریفی از چهرۀ معشوق که به روشنی حاکی از دلشیفتگی سارا دارد: کند، توصیفمی

هاش داره و این به این خاطره که بینی، دهن و فک چیزی که من مطمئنم اینه که ... صدای خوبی»

های منظمی هم داره و کلفتی یا نازکی زبونش به درست و به جا قرار گرفتن. من مطمئنم که دندون

( . سارا ۷0: 1389)خانیان،« بینی چه سر زیبایی داره؟ درست مثل یک گوی درخشانست. میقاعده

ی صداها و قواعد حاکم برآن آشنایی دارد از رهگذر که خود اهل موسیقی است و با زیر و بم

کند و های آرمانی برای چهرۀ او تداعی میتصورات هنرمندانۀ خود، بدون دیدن معشوق، ویژگی

هایی از دیگر صحنه کند.ورزی میآن عشق کشد که باالگویی از معشوق در ذهن خود به تصویر می

های ای است که سارا از آن به عنوان یکی از اتفاقصحنهپردازد، که سارا به توصیف معشوق خود می

ها ایستادن در صف نفت کند، شبی که سارا بعد از ساعتمهم و به یاد ماندنی زندگی خود یاد می

خورد شود یک گالن نفت بگیرد اما او که تحمل سنگینی گالن را ندارد پایش لیز میبالاخره موفق می

شود. سارا مستاصل و درمانده درحال جمع کردن نفت ریخته شده میو تمام نفت در کوچه سرازیر 

شتابد. در این صحنه سارا در ضمن توصیف است که یونس به مانند یک منجی به کمک او می

گذارد و پرده ظاهری یونس، با صراحت مخاطب را در جریان احساسات درونی خود به یونس می

زد ... سرم را بلند ای برق میی نقرهیونس مثل دوتا گلوله هایچشم»دارد: میاز راز درونی خود بر

-زد و میاش ریخته شده بود، برق میکردم. یونس بود. ماه، درست روی پیشانی و روی شقیقه

ها هایم طوری داغ شده است که انگار خون گرم از آندرخشید. احساس کردم هر دو حلقۀ چشم
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ترتیب توصیف برق نگاه و چهرۀ درخشان (. بدین1۴3-1۴۲)همان:« زند بیرون.جوشد و سر میمی

-های سارا و تند شدن جریان خون او به وضوح نشانیونس از دیدن سارا، داغ شدن بدن و چشم

 کند.تر میدیگر است که فضای غنایی داستان را پررنگها به یکدهندۀ احساسات درونی شخصیت

علت حس و زبان شاعرانۀ او، یونس هیچ  در این رمان به علت حجب و حیای یونس یا به

دهد بلکه گاه در غالب تشبیه و بیشتر به یاری های ظاهری سارا ارائه نمیتوصیف مستقیم از ویژگی

پردازد. برای نمونه در شبی که سارا به خاطر از استعاره و نمادپردازی به توصیف معشوق خود می

بی، شود، بعد از خوردن داروهای خانگیِ بیمی دست دادن پیانوی خود دچار بیماری و تب شدید

رود. یونس در این صحنه با تشبیهی زیبا چهرۀ معشوق به کمی آرام و به خواب عمیقی فرو می

های مختلف (. در صحنه100: 1389کند) خانیان،مانند می« پری دریایی خسته»خواب رفته را به یک 

پرسد، یونس چنان دچار غلیان ش از او سوالاتی میداستان هرگاه سارا دربارۀ عشق یونس و معشوق

شود که دیگر زبان تشبیه پاسخگوی هیجانات درونی او نیست بلکه از زبان مجاز و احساسات می

تشبیه در حالت تاثر شدید مورد استفاده قرار »کند: استعاره برای توصیف معشوق خود استفاده می

نوع نثر فنی شیوع دارد؛ ولی در شعر غنایی کمتر مورد گیرد، از این روی در شعر وصفی و در نمی

گونه شعر عاطفۀ شاعر هیجان دارد و در آن هنگام به گیرد؛ به این دلیل که در ایناستفاده قرار می

ها شیوع دارد. زیرا کند و در شعر غنایی مجازها و انواع استعارهمقارنات و مشابهات توجه نمی

ور عاطفی هماهنگ دارد و به کمک نیروی مجاز و استعاره و ایجازی گونه تصویرهاست که با شاین

)شفیعی « توان بیان را نیرو  بخشید.بخشند میهاست و تبلوری که به تعبیرات میکه در آن

در این اثر وجود سورئالیستی سلما که بین خیال و واقعیت در حرکت است  (.1391:38۷کدکنی،

شود، نمادی از ساراست که یونس به یاری اشعار و گشایی میکه در پایان داستان گرهچنانهم

برد، او را توصیف و احساسات درونی خود را نسبت به او نمایان های دلنشینی که به کار میاستعاره

زیباست. درست مثل یک نرگسی بنفش که حلقۀ زرد »گفت: « سلما چه شکلیه؟»گفتم: »کند:می

مشچ هک »گفت: « شعری که اولین بار براش خوندی چی بود؟»گفتم: « داشته باشه. نرگس شهلا.

کنی/ یعنی چشم که باز می»و گفت: « زاب ینکیم/ حبص دوشیم/ مشچ هک زاب منکیم/ غاب منیبیم

چنان که در (. یونس هم15۴-153:  1389خانیان،«) بینمکنم/ باغ میشود/ چشم که باز میصبح می

کند، اکنون های شهلا و شهپر هدایت میسوی شهر امنی با نرگسابتدای آشنایی با سارا او را به 

ناپذیر خود، عاشق را شیدای داند که با زیبایی وصفهای شهلا میخودِ معشوق را همان نرگس
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انگیز خود کرده است. در ادامه، عاشق حتی چهرۀ معشوق را از فرط مقارنت، خودِ صبح و باغی دل

بدین ترتیب، عشق یونس به معشوقش  شادی، طراوت و پویایی است.آور داند که برای او پیاممی

ساز آفرینش هنر و شعر است. وجود سارا برای یونس گویی در حکم برای او منشا الهام و زمینه

گوهای یونس با سارا به شکل هنری بیان وای است جهت القای شعر به او زیرا بیشتر گفتالهه

ان وارونگی است یا به زبان شعر و مجاز. از زمان سقراط بسیاری صورت که یا به زبشود. بدینمی

الهۀ « میوز»دانستند. به عقیدۀ افلاطون از فیلسوفان و منتقدان ادبی منشا هنر به ویژه شعر را الهام می

در »کند. شعر است. در فرهنگ عرب نیز هر شاعری تابعه یا جنی دارد که شعر را به او تلقین می

تر علمی ن الهام را معرفتی دانست که بر مقدمات علمی مبتنی نباشد... و به تعبیر دقیقتواحقیقت می

توان گفت: الهام حالتی نفسانی است که طی آن، ذهن هنرمند، مقاصد و وسایل را با هم و در می

: 13۶9کوب، )زرین« آوردکند و کل را قبل از وقوف بر اجزا به وجود مییک نظر اجمالی ادراک می

ترتیب یونس حتی در توصیف مکان زندگی بیند بدینعاشق با وجود عشق، دنیا را زیبا می (.15۴

گشایی پایان داستان، دشتی پهناور پر از خس و خاشاک است ( را با نگاهی سلما )که طبق گره

های زرد و اون طرف دیوار یه باغ بود پر از نرگس»کشد: شاعرانه و رمانتیک چنین به تصویر می

های سفید هم بود. نرگس شد. نرگس شهلا. نرگسهاش یه حلقۀ زرد دیده میبنفش، که وسط بنفش

( 15۲:  : 1389)خانیان،« مسکین. نرگس صدپر. هر جور نرگسی که فکر کنی. یه باغ پر تا پر.

 دهد.ترتیب عشق دیدن با نگاهی دیگر را به عاشق و معشوق آموزش میبدین

 حسادت -۴-۳

آلود تملک نقش دفاعی ناپذیر از عشق است، زیرا در مقابل احساس وهمداییحسادت جزء ج

سویی های عاشق همچه معشوق با خواستهکند. عاشق به معشوق خود وابسته است و چنانرا ایفا می

نداشته باشد، راه گریز در پیش بگیرد یا دل در گرو عشق دیگری بسپارد، عاشق با تمام نیرویی که 

افتد. سارا که اهل هنر و موسیقی کرده است به همان اندازه در دام حسادت می صرف عشق خود

ای که با شروع جنگ و فرار افراد خانواده از گونهمند است بهاست به شدت به پیانوی خود علاقه

شود پیانوی خود را رها کند. وقتی یونس با سارا آشنا شهر، سارا برخلاف نظر خانواده راضی نمی

شود با دیدن عشق و علاقۀ مفرط سارا به کوکو  تا حدی به این موضوع حسادت ۀ او میو دلبست

ها و از جمله او هم تعلق بگیرد تواند به آدمخواهد بداند آیا این عشق مفرط سارا میورزد و میمی

« ها رو هم به همین اندازه دوست داری؟آدم«... گفت: معلومه که خیلی دوستش داری.»یا خیر؟ 
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-(. یونس بالاخره با تلاش برای نشان دادن توانایی۷3-۷۴: 1389)خانیان،« فتم: تا اون آدم کی باشهگ

نواز خود ها و شعرهای وارونه، صدای زیبا و دلالعاده، بیان جملههای خود در انجام کارهای خارق

عشق کوکو شود عشق خود را در دل سارا جایگزین کند و موفق میو ... دل سارا را تصاحب می

شتابد، سارا شود و یونس به کمک او میای از داستان که گالن نفت سارا ریخته میکند. در صحنه

شود و احساس خوشایندی همراه با صمیمیت از دیدن غیرمنتظرۀ یونس و فداکاری او خوشحال می

که آیا دربارۀ اینپرسد، شود درنتیجه برای اولین بار از یونس دربارۀ شعرهای او میبه او منتقل می

خواهد بداند؟ یونس هم در فرصت پیش آمده او شاعر است؟ و دلیل چاپ نکردن شعرهایش را می

کند تا ای یادداشت میکند که شعرهایش را در دفترچهکند و اقرار میحرف دل خود را بیان می

ود یونس دل در شبالاخره، یک روز آن را به معشوق دلربایش هدیه بدهد. وقتی سارا متوجه می

خواهد بداند که این معشوق دلربا کیست؟ حجب و شود و میگرو عشق کسی دارد، کنجکاو می

شود که اسم سارا را بر زبان آورد درنتیجه از معشوقی به نام سلما نام حیای یونس مانع از آن می

شود و به گرگون میبرد. سارا که منتظر شنیدن نام خود از زبان یونس است با شنیدن نام سلما دمی

شود تا بداند کند و پس از آن بسیار کنجکاو میصراحت حس حسادت خود را به سلما بیان می

سلما چه کسی است که از یونس یک شاعر دلباخته ساخته. یونس هم که عاشق سارا و متمایل به 

تا شاید سارا از دهد گو با اوست بدون هیچ مقاومتی پاسخ تمام سوالهای سارا را میوادامۀ گفت

وقتی دوباره رو برگرداند که برود، بلافاصله »های او به عشق نمادین یونس پی ببرد: میان پاسخ

« بله. یه شاعر بزرگ.»خواستم برود. ایستاد. لبخند زد و خیلی جدی گفت: نمی« گفتم: تو شاعری؟

دارم که توی اون یادداشت یه دفترچه »گفت: « تا حالا جایی هم شعرهات رو چاپ کردی...»گفتم: 

تونم بپرسم به می»اختیار گفتم: بی« مو بدم به یه نفر.خوام دست آخر دفترچهچون می« ... »کنم.می

ای بعد از دهانم در رفت: ام توی سینه حبس شد لحظهنفس« به سلما.»پرسیدم. گفت: نباید می« کی؟

غزم را به خارخار انداخته بود... بلافاصله گفتم: ضربان قلبم تندتر شده بود و کنجکاوی، م«... سلما؟»

دونستم شاعر خوش به حال من؛ چون اگه اون نبود،  من نمی»گفت: « ... خوش به حال سلما.»

بزرگی هستم ... من عجیب وسوسه شده بودم تا هر چه بیشتر دربارۀ سلما چیزهایی بدانم. کنجکاوی 

دیدم یونس بدون آورد، با این حال وقتی میمی بخشی بود، هرچند که حسابی حرصم را درلذت

پرسیدم و بیشتر هم وسوسه دهد من هم بیشتر میهایم را جواب میترین مقاومتی، سوالکوچک

 (.151-1۴۷همان: «)آمدتر هم حرصم در میشدم و بیشمی
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 د و رنج  عشق  منبع در-۳-5

 نش در گرو عشق معشوق استکه روح و روا بسیاری از عرفا بر این عقیده هستند عاشقی

 پیوسته ملازم و قرین درد است. 

 از درخت عشق برخوردار نیست ست                   هرکه او خواهان درد کار نی

 (۲۷5: 13۶۴،)عطاردردخواه و دردخواه و دردخواهراه                  گر تو هستی اهل عشق و مرد 

هایی که جدایی عاشق و معشوق و درد ناشی از عشق در آن به تصویر در این اثر از صحنه

شود. سارا که به شدت عاشق پیانوی ای است که سارا از پیانوی خود جدا میکشیده شده، صحنه

کند، به مانند یک کند؛ برای پیانویش اسم انتخاب میخود است پیوسته برای آن جاندار پنداری می

ای که در بیان زد و حتی برای آن، اداراک و احساس  قایل است. به گونهورمی انسان به آن عشق

« فهمه.اون تنها کسیه که احساس منو به درستی می»گوید: دلیل عشق مفرط خود به کوکو می

شود به شدت (. سارا وقتی به خاطر یونس مجبور به جدایی از معشوق خود می۶۴: 1389)خانیان،

-وهای دردآور سارا که در حکم گفتشود. در این میان هذیانید میبیمار و دچار تب و لرز شد

گوهای عاشقانۀ میان عاشق و معشوق است بسیار زیبا به تصویر کشیده شده است.در این صحنه 

چون معشوقی که عاشقِ عاشق نویسنده به زیبایی برای کوکو جاندارپنداری کرده و از زبان کوکو هم

داری تشبیه کرده که تمام وجود معشوق را ی پیچک صحرایی دندانههاخود است سارا را به گل

های زیبا های سفید، سرخ و آبی، با برگدربرگرفته و رهایی از عشق او ممکن نیست. سارا را به گل

مانند کرده که قصد دارد معشوق را در ای ماهیهای نقرههای او را به فلسکند و چشمتشبیه می

اش نگاه به گلهای زنگوله« »تو اونی؟« »ی صحرایی نگاه کن.به اون پیچه»ند: خود محفوظ و پنهان ک

های ای فلسرنگ نقره« »تو ماهی هستی؟«... »رنگ.سرخ کم«... »سفید.«... »آبی.« ...»تو اونی؟« »کن.

های تو . چشم«...»های ماهیه.ای فلسهای تو سارا، رنگ نقرهرنگ چشم«... »ماهی، رنگ استتاره.

( اما 99)همان:« های تو.موندم توی چشمرار بود من دیده نشم تا خورده نشم. من باید محفوظ میق

شود که با حالتی معشوق بعد از اجبار سارا برای ترک او چنان از عاشق خود دلگیر و سرخورده می

داند: د میگشاید و رهایی از عاشق را برابر با مرگ و نابودی خوهمراه با درد، زبان به گلایه می

تو گرفتی و بعد اون پیچۀ صحرایی «... »های ماهی چشماتو از من گرفتی.ای فلسولی تو رنگ نقره»

وحشی مثل یک پرندۀ گرسنه که یه ماهی رو از توی آب شکار کنه، منو شکار کرد و بعد منو خورد 
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همان شب نخست کند، در (. یونس هم درد عشق را تجربه می100-99)همان:« و بعد قورت داد.

های دهد، یونس هنگام رفتن سارا با جملهدیدار وقتی یونس به عموغازی مسیر حرکت را نشان می

پندارد شاید کند، خداحافظی دلگیری که مخاطب میعجیب و غریب موسیقایی از او خداحافظی می

رۀ معنی آن در حکم آخرین دیدار عاشق و معشوق باشد. سارا در فصل پایانی داستان وقتی دربا

اون »بعد گفتم: »دهد: گونه پاسخ میپرسد، یونس به زبان استعاره و نمادین اینها از یونس میجمله

مگه ممکنه یادم »گفت: « آد؟شب توی بیابون، با همین زبون غیر آدمیزادی یه چیزی گفتی. یادت می

رت و سام رو ببینم، تو رو که مادآد چون اون شب، قبل از اینیادم می»و خندید و گفت: « نیاد.

گفتم: زیپاپ لاسما، رهش »دیدم که مثل یه خرگوش ترسیده کز کرده بودی پشت پیانو ... گفت: 

 1389)خانیان،« یعنی پاییز امسال، شهر من عجب برگ ریزانی دارد.« ... »نم بجع گرب ینازیر دراد

ستعاره از ویرانی دل او به خاطر از گر درد عاشق و اتواند نمایان(. این جملۀ پایانی می1۴8-1۴9:

تواند نمادی از جنگ باشد که باعث ناکامی و عدم وصال چنین میدست دادن معشوق باشد. هم

 عاشق و معشوق شده است.

 دیگر و معشوق برای یک فداکاری عاشق-6-۳

عشق به واقع چشم گشودن و آگاهی یافتن از موجودیت و حقیقت وجود دیگری است که 

به علت حجاب خودبینی برای فرد، غیرممکن بوده است. عشق حذف نفس و از خود فارغ  تاکنون

سارا دختری است از خانوادۀ مرفه، عاشق « های یونس در شکم ماهیعاشقانه»شدن است. در 

حال مغرور و خودخواه. در ابتدای داستان هنگام فرارخانواده از شهر، سارا موسیقی و در عین

کند و بردن خواست عمو غازی برای نشستن همسرش در پشت وانت مخالفت میخودخواهانه با در

من رو به عمو غازی کردم و »دهد: پیانوی خود )کوکو ( را به بردن و نجات یک انسان ترجیح می

ای که من و مامان و سام بتونیم بشینیم، پشت کوکو جای خالی پیدا گفتم: من مطمئن هستم به اندازه

رود، در طول آشنایی سارا با یونس و دلبستگی به ( اما هر چه روایت به پیش می39)همان: :« میشه

کند و گردد. گویی عشق او را به انسانی دیگر تبدیل میرفته متحول می او، شخصیت سارا رفته

زند صدا می«پسره»دیدن با نگاهی دیگر را به او می آموزد. سارا که در ابتدای آشنایی با یونس، او را 

شود حتی اسم یونس را بر زبان آورد، رفته رفته عاشق او و به علت حجاب خودبینی حاضر نمی

کند و از حلقۀ سخت منیت گیری این عشق، وجود دیگران را درک میزمان با شکلشود، هممی

شود برای سوار کردن یونس، پیانوی خود را در بیابان رها شود. درنتیجه راضی میخود خارج می
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ترتیب سارا دچار کند. بدینخطاب می« یونس»را با نام خودش « پسره»پس از این فداکاری، کند. 

کننده شود و عشق به انسانی دیگر در حکم یک نیروی آموزنده و تهذیبیک جایگزینی عشقی می

کند زیرا پذیرفتن و فداکاری در برابر این عشق به معنای درک وجود دیگران است. برای او عمل می

یونس هم در پاسخ به عشق  پذیر شده است.درکی که بر اثر شکستن دیوار خودخواهی سارا امکان

کند. برای نمونه یونس هنگام ریخته شدن نفت سارا و فداکاری بزرگ سارا برای او فداکاری می

نفت بی به شدت به تر در حالی که او و بیشتابد و با فداکاری هر چه تمامبلافاصله به کمک او می

داری »رویم و این بار گفت: یونس نشست روبه»دهد: احتیاج دارند، گالن نفت خود را به سارا می

-خیره شدم توی چشم« ... با تو هستم .حالت خوبه؟»گفت: «... کنی؟نفت از روی زمین جمع می

باش. گالن نگران نفت ن»بعد گفت: « ... جا این همه تاریکه؟چرا این»هایش و با بغض و لابه گفتم: 

گم، گالن از دستم افتاد و نصف بیشترش بی میمن مال تو، گالن تو مال من. اون وقت من به بی

 (. 1۴۴-1۴3همان:« ) گهکنه ولی چیزی هم نمیخالی شد روی زمین. بی بی باور نمی

 یدار عاشق و معشوقد-7-۳

افتد در س اتفاق میدر این رمان اولین دیداری که میان عاشق و معشوق فارغ از وجود هرک

شود. در سکوت و تاریکی آن شب یونس همان شبی است که گالن نفت سارا روی زمین سرازیر می

کند، طنین صدایی که به قلب سارا نواز خود، سارا را به آرامش دعوت میبا طنین صدای گوش

لی انگار قلبم آورد، وکه موسیقی صدایش طوری بود که حرصم را در میبا این»بخشد: آرامش می

(. یونس در سکوت شب با همان زبان وارونگی برای سارا شعر 1۴5)همان:« کرد.را هم آرام می

گیرد که پرسد، چنان تحت تاثیر آن قرار میخواند و وقتی سارا معنی شعرهایش را از او میمی

چون ناگزیر روی زمین قدم بگذار/ »کند: عصبانیت ناشی از ریختن نفت را به کلی فراموش می

هایی که در یک مسیر/ حرکت ها/ و به خوشهها/ به سحابیهستی/ ولی به آسمان نگاه کن/ به ستاره

(. در این اشعار 1۴۷-1۴۶: 1389)خانیان،« کنند/ روی زمین قدم بگذار/ و به آسمان نگاه کنمی

از معشوق های پروین و تصویری که عاشق وجود واژگانی چون: آسمان، ستاره، سحاب، خوشه

خواهد وسعت نگاه خود را به سوی کشد؛ معشوقی زمینی که عاشق از او میخود به تصویر می

آورد. در چنین فضایی آسمان عروج دهد، فضایی عاشقانه و در عین حال عرفانی به وجود می

نم دانمی»سپارد: ارزشی به فراموشی میچون غبار بیهای زمینی خود را هممعشوق تمام دلبستگی

ای از غبار، انگار از من بیرون زد و از من فاصله گرفت و در من ناپدید چطور؟ ولی خشم، مثل پرده



 157 |      ماهی درشکم یونس های عاشقانه دررمان ییوماورایتگرعشق هدا

(. در این فضا عاشق و معشوق خواستار این هستند که بدون توجه به زمان و مکان 1۴۷)همان:« شد

ی داشتم. دوتایی توی کوچه راه افتادیم. حس غریب خوشایند»دیگر بمانند: تا ابد در کنار یک

 (.151)همان: « رسیدیم.آمد و ما حالا حالاها به آشیانه نمیخواست کوچه کش میراستش دلم می

 یاران و مساعدت کنندگان عاشق و معشوق-8-۳

ای در مسیر عشق و وصال هیچ عامل بازدارنده« های یونس در شکم ماهیعاشقانه»در رمان 

کند. حتی در حکم میانجی و واسطۀ این عشق عمل میدر این میان سام سارا و یونس وجود ندارد. 

ها و قدرت یونس در انجام سام که برادر و در واقع دوست و همراه ساراست، پیوسته از توانایی

گوید. او که از عواطف درونی سارا و عشق و علاقۀ کارهای عجیب و غریب برای سارا سخن می

های قبل اشاره شد(، چنان که در بخشی سارا )هماو به یونس کاملا آگاه است، با وجود انکارها

کند. سارا و سام چنان رابطۀ نزدیکی با های وجود این عشق را به سارا گوشزد میبارها نشانه

تواند از او پنهان کند. درنتیجه وقتی سارا از دیگر دارند که سارا معتقد است هیچ چیزی را نمییک

شود، سام است: ولین کسی که متوجۀ شادی درونی او مییافتن شغل جدید یونس خوشحال است، ا

کنی مشغول از همون روز که پیرمرد ریز نقش گوژپشت آمد، او با پیرمرد که مقنی بود... به کار چاه»

کردم احساسم را پنهان کنم، با کنم که خیلی خوشحال شدم. هر چند که سعی میشد. اعتراف می

وقتی سارا اسم سلما (.135:همان «)شود چیزی از او پنهان کرد.این حال سام تنها کسی بود که نمی

گیرد یک روز یونس را شنود، از روی حس حسادت و کنجکاوی تصمیم میرا از زبان یونس می

های زیبای یونس ای که مخاطب شعرهای عاشقانه و توصیفتعقیب کند تا سلما را ببیند، معشوقه

ها بعد از کند، سام است. آنبه این هدف دشوار همراهی می است. تنها کسی که سارا را در رسیدن

گیرند پرده از راز عشق او بردارند. سارا و سام بعد از چند بار تعقیب یونس بالاخره تصمیم می

های آن شکسته و یا رسیدن به مکان مورد نظر باید از یک نردبان بلند و قدیمی که بسیاری از نرده

واقعا یونس هر روز صبح از این »»کند: نردبانی که سام با دیدن آن اقرار می پوسیده بود، بالا بروند،

چون این کاریه که از هر کسی بر « ... »پس حسابی عاشق بوده.« ... »رفته بالا؟نردبون فکسنی می

کند و وجود این (. در این صحنه سام بار دیگر در حکم میانجی عمل می158-15۷)همان:« آدنمی

کند. سارا بالاخره به یاری سام به بالای نردبان را به سارا گوشزد میشدت و حدت آنعشق و حتی 

شد اما در این لحظه سارا با منظرۀ رسد. نردبانی که انتهای آن به یک پنجرۀ قدیمی ختم میچوبی می

کند و به معرفت و شناخت شود، تصویری که نگاه او را به زندگی عوض میرو میعجیبی روبه
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نگاه کردم به دریچه، و یک مرتبه نفسم توی سینه حبس شد و یک مرتبه خشکم زد »شود: ر میمنج

(، داخل دریچه دفترچۀ شعر 1389:1۶0خانیان،« )خدای من!»و یک مرتبه فقط توانستم بگویم: 

سوی دریچه هم چیزی را به سارا هدیه بدهد. آنیونس بود با یک ماهی سنگی که یونس قرار بود آن

های اصلی و ک دشت پهناور پر از خس و خاشاک نبود. در این صحنه که یکی از صحنهجز ی

 یابد.گذار داستان است، سارا به نوعی از شهود دست میتاثیر

چنان که در بخش قبل اشاره شد، پیوسته خواستار عروج معشوق خود به سوی یونس هم 

برانگیختن  وجود نردبانی بلند و کهنه و آسمان است تا او را به معرفت برساند. در این صحنه هم

ا حقایق عالم دیگر ای که سارا از پس آن بسارا برای بالا رفتن از آن به ویژه با منتهی شدن به پنجره

هدایت او  وپذیر تواند نمادی از تشویق معشوق برای ترک دنیای مادی و زوالمی ،شودرو میروبه

گاه کنم. خواستم به دنیای دیگری نط، طوری که انگار میبا احتیا» به سوی معرفت شهودی باشد.

س از سوی زمان با پی بردن به عشق حقیقی یونهم (.1۶3)همان:« از دریچه نگاه کردم به آن طرف

ی روحانی بازد و عاشق و معشوق به وحدتها و تعینات رنگ میسارا و معرفت شهودی او، دوگانگی

انند یونس با پرسد، سارا همسوی دریچه میرا دربارۀ منظرۀ آنرسند. در نتیجه وقتی سام از سامی

چنین به تصویر ارفانه و متفاوت از گذشته، دشت پر از خس و خاشاک را اینع -نگاهی عاشقانه

م دیده ههایش یه حلقۀ زرد های زرد و بنفش و سفید. وسط بنفشیک باغ پر از نرگسی»کشد: می

« پر نرگس صدپر.هر جور نرگسی که فکر کنی. یه باغ پر تا شد. نرگس شهلا. نرگس مسکین.می

من فکر  دونی سارا،می»گوید: بلافاصله بعد از این صحنه، سام خطاب به سارا می(.1۶5)همان: 

اد و گفت: دخواسته تو تعقیبش کنی. گفتم: واقعا؟ و سام سرش را تکان کنم اصلا یونس دلش میمی

ایانی او پهای قاطعانۀ رتیب سام در حکم یک راهنماست که جمله(. بدین ت1۶۶)همان:« من مطمئنم

 مهر تاییدی است بر عشق عرفانی یونس به سارا و دعوت اوبرای صعود به عالم حقیقت.

 مرگ عاشق -۳-9

بردن به حقیقت عشق یونس از سوی سارا، یونس به شکلی زمان با کشف حقایق باغ و پیهم

رسید، که به نظر سالم و سر حال میدر حالی»میرد: کنی است، میاهکه مشغول چغیر منتظره در حالی

هایش هوا را جذب خود از زمین آب و غذا بگیرد و با برگ مثل درختی که دیگر قادر نباشد با ریشۀ

(. سارا در این صحنه با تشبیهی زیبا وجود 1۶1-1۶0)همان:« بکند، خیلی آرام و غیرمنتظره مرد

اش ناگزیر است برای جذب آب و غذا در زمین باشد زنده تشبیه کرده که ریشهعاشق را به درختی 
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هایش و به واقع سر او برای جذب هوا رو به آسمان دارد، یعنی حرکت به سوی متعالی شدن و برگ

و اوج گرفتن، تصویری که کاملا با شعری که یونس در آن شب برای سارا خواند هماهنگی دارد: 

ها/ به ها/ به سحابیار/ چون ناگزیر هستی/ولی به آسمان نگاه کن/ به ستارهروی زمین قدم بگذ»

« کنند/ روی زمین قدم بگذار/ و به آسمان نگاه کنهایی که در یک مسیر/ حرکت میخوشه

(. هر دو تصویر دال بر حرکت عمودی و تلاش عاشق و معشوق برای رسیدن به 1۴۷-1۴۶)همان:

کند. سارا ی معشوق غیر قابل باور است و پیوسته آن را انکار میمرگ عاشق برا اصل عالم است.

بر این باور است که یونس نمرده و فقط از جهانی به جهان دیگر انتقال یافته است. او  برطبق عقیدۀ 

اند ها در این دنیا، در داخل تاریکی شکم ماهی گرفتار شدهبی و یونس، بر این باور است که انسانبی

گردد و به معشوق اصلی کند و فرد به سوی اصل خود باز میگ، ماهی دنیا دهن باز میو هنگام مر

ام همیشه میگه بیبی»پیوندد، یعنی انتقال از جهانی به جهانی دیگر و بقا در عالم حقیقت: خود می

میریم. وقت یم توی تاریکی شکم ماهی. به این راحتی نمیما گناهکارهایی هستیم که گیر افتاده

(. به همین جهت است که وقتی ۷0: 1389)خانیان،« کنهمردن که برسه، اون وقت ماهی دهن باز می

و پویایی  چنین تصویر زندهپوشانند، سارابعد از مرگ یونس، بدن و صورت او را با ملافۀ سفیدی می

ه آرامی انداخت روی تا باز کرد و بآقای شهردار... ملافۀ چهار تا شده را تابه»دهد: از یونس ارائه می

های زرد، وسط هایی که زرد و بنفش بودند. حلقهاو و صورتش را پوشاند. ملافه پر بود از نرگسی

-(. این تصاویر با توصیف1۴)همان:« درخشیدند؛ نرگس شهلاهای بنفش مثل خورشید مینرگسی

سلما چه »گفتم: »رد: خوانی داهایی که پیش از آن یونس از معشوق خود بیان کرده بود، کاملا هم

« زیباست. درست مثل یک نرگس بنفش که حلقۀ زرد داشته باشه. نرگس شهلا»گفت: « شکلیه؟

متفاوت های مشابه از سوی یونس و سارا در دو زمان کارگیری چنین توصیف(. به15۴-153)همان: 

ر وجود معشوق تواند به یکی شدن عاشق و معشوق، بقای عاشق د)قبل و بعد از مرگ یونس(، می

و به استمرار و پایداری عشق حقیقی اشاره داشته باشد. این حقیقت در پایان داستان با موفقیت سارا 

های که سارا از آن به عنوان یکی از اتفاق« های یونس در شکم ماهیعاشقانه»در نواختن سونات 

را در حکم تولدی دوباره شود. موفقیتی که برای ساکند، کاملا تایید میمهم زندگی خود یاد می

بار تولدی متفاوت ( اما این1۴1-1۴0)همان: « آیمکه دارم دوباره به دنیا میدرست مثل این»است: 

 شود.گذارد و شاید خود او میکه به یاری آن سارادر دنیای یونس قدم می
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 حرکت ازعشق زمینی به عشق عرفانی-۱0-۳

بی به یونس و عشق مادر مادر به فرزند در عشق بیشود: عشق در این اثر انواع عشق دیده می

رحم تجلی دارد. عشق مادر به همسر ها در برابر جنگ بیبه سارا و سام و تلاش برای حفظ جان آن

در عشق و نگرانی مادر سِارا هنگام رفتن پدر به آلمان نمایان شده است.عشق خواهر و برادر که در 

ده است، عشق به مادیات در عشق سارا به پیانوی خود و دیگر ظاهر شعشق سارا و سام به یک

ترین عشق این رمان عشق سام به تفنگش تجلی یافته و بالاخره عشق نمادین یونس و سارا که اصلی

های زمینی پاکی و است و اساس کار این پژوهش بر پایۀ آن بنا شده. نقطۀ مشترک همۀ این عشق

دیگرند، نه مزاحم یا شق زمینی و آسمانی لازم و ملزوم یکآلایش بودن آن است. در این اثر عبی

شود. میای برای شناخت و رسیدن به معرفت شهودی محسوب دیگر. درنتیجه وسیلهمخالف یک

توان یک اثر تمثیلی عرفانی دانست. تمثیل در لغت با توجه به نمادهای اشاره شده، این داستان را می

دن، صورت چیزی را مصور کردن، داستان آوردن و در اصطلاح ادبی مثل آوردن، مانند کر»به معنی 

بندی که مثل یا شبه مثل و در برگیرندۀ مطلبی حکیمانه آن است که عبارت را در نظم و نثر به جمله

: 138۲)داد، « شوداست بیارایند. این صنعت باعث آرایش و تقویت و قدرت بخشیدن به سخن می

توان این رمان را چنین تفسیر کرد: سارا دختری نوجوان عرفانی می -یلیبر اساس دیدگاه تمث (.1۶۴

کند تا به خودشناسی و عاشق موسیقی است، موسیقی تجلی اصوات الهی است. او سفری را آغاز می

شود، شخصیتی عجیب و غریب برسد یعنی اولین گام در عرفان. سارا در میان راه با یونس آشنا می

های خود، پیوسته گوید و در میان بازیشناسی است. یونس وارونه شعر می که او نیز درپی خود

کند. او به سارا سارا را به نگاه کردن در آینه که نماد قلب عارف و منبع خودآگاهی است، دعوت می

شود. این حقیقت علمی، تمثیلی از چیز در آینه وارونه انعکاس داده میکند که عکس همهاثبات می

چیز در آن وجود حقیقی ندارد بلکه عرفانی است که این جهان سایۀ عالم مُثلُ است و هیچاین نکتۀ 

ای برای شناخت و کشف وجود هر چیزی وابسته به عالم ملکوت است و این جهان تنها وسیله

خوای به طرف چپ خط بکشی ولی دست به طرف راست وقتی تو می»حقیقت عالم هستی است: 

توانی از توی هر چیزی تکراری یه چیز تازه و گه تو میینکه آینه داره به تو میره، یعنی اپایین می

های همیشگیت رو بذاری کنار ... ما واقعا توی آینه به عجیب بیرون بکشی، به شرط اینکه عادت

یونس که مطمئن است  (.1۶۲: 1389)خانیان،« کنیم؟کنیم، داریم به کی نگاه میخودمون نگاه می

کند شرایطی را فراهم می بردن به راز عشق یونس، او را تعقیب میشناخت سلما و پی سارا برای
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آورد که سارا به یاری سام با تحمل رنج و سختی راه سلوک، خود را به بالای نردبان برساند تا به 

که اشاره شد چنانکند، نائل شود. در این طی طریق کردن همکشف باغی که سلما در آن زندگی می

نردبان وسیلۀ عروج و وسیلۀ رساندن عاشق به معشوق است که سام هم در حکم راهنما و میانجی 

تواند تمثیلی از بهشت یا رسیدن به معرفت و شهود باشد. بعد از آن، یونس کند، باغ هم میعمل می

آن به فنای تواند تمثیلی از دنیای مادی باشد که یونس با عبور از میرد. چاه میکنی میدر حال چاه

تواند نماد ظلمت باشد که در پس آن، آب حیات است و یونس نیز چنین چاه میرسد، همالله میفی

از دیگر نمادهایی که به  در پی تلاش برای رسیدن به آب حیات به زندگی ابدی دست می یابد.

نهان شدن کند، نام یونس است که با نام حضرت یونس و داستان پفضای عرفانی داستان کمک می

هم برگرفته « های یونس در شکم ماهیعاشقانه»او در شکم ماهی پیوند خورده است. عنوان رمان 

از این داستان است که با رمزآلود و عرفانی بودن اشعار یونس در وصف سارا ارتباط خوبی برقرار 

ر اتاق شمارۀ کرده است. تکرار عدد هفت در رمان از دیگر نمادهای عرفانی داستان است: تاکید ب

شود. اشاره به هفت رو میجا با مرگ یونس روبههفت در ابتدا و انتهای داستان، اتاقی که سارا در آن

جان داشتن سال صبر کردن سام برای رفتن به سربازی و یا اشاره به سخت جان بودن گربه و هفت

، حیرت، فقر و فنا( را به تواند به نوعی هفت مرحلۀ عرفان )طلب، عشق، معرفت، توحیدآن و... می

کند و به سخت بودن مراحل عشق برای پیوستن به معشوق حقیقی اشاره داشته باشد. ذهن متبادر 

هایی که هر دو ها و توصیفهای عاشق و معشوق، بیان احساسات درونی آناز سویی دیگر ملاقات

انی که حجاب تعینات روز کنند، همگی در شب اتفاق افتاده است یعنی زمدیگر ارائه میاز یک

ای شدن داستان شده است، در برداشته شده است.بدین ترتیب وجود این نمادها در اثر باعث دولایه

هایی که با لایۀ ظاهری جنگ و جهاد برای دفاع از وطن و در لایۀ دوم جهاد نفس است، شاخصه

ف داستان تمثیلی بر آن تاکید هایی که در تعرییکی از ویژگی»ویژگی داستان تمثیلی تطبیق دارد: 

 (.  ۲59: 1390)فتوحی،« ای دیگر از معنا ورای لایۀ ظاهری اثر است.شود وجود لایهمی

 نتیجه-۴

 یک رمان نوجوان دفاع مقدس است. عشق و جنگ« های یونس در شکم ماهیعاشقانه»رمان 

 ون جنگ، عشق پاک دورحمی محور اصلی این رمان است. نویسنده به موازات خشونت و بی دو
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کشد. عشق در این رمان ساختاری دوتایی دارد و دارای دو لایۀ بیرونی و جوان را به تصویر می

درونی است در لایۀ ظاهری آن عشق در پس زمینۀ جنگ مطرح شده است. در این لایه بسیاری از 

، آشکار شدن راز شود و دارای مراحلی چون؛ سرآغاز عشقهای یک رمان عاشقانه دیده میشاخصه

باشد.در لایۀ درونی آن، عشق، توصیف معشوق، حسادت، درد و رنج، فداکاری، مرگ عاشق و... می

ترین شکل آن تا ماندگارترین های عرفانی، عشق را از بدوینویسنده کوشیده به یاری نماد و تمثیل

سوی عشق عشق زمینی بهترین نوع آن به نمایش بگذارد. مبنای حرکت عشق در این اثر از و اصیل

های نوجوان این داستان همراه با نوعی حیا و غرور است که با دور آسمانی است. عشق شخصیت

خورد. این های نفسانی به مفهوم عشق ورای هستی پیوند میهای شهوانی و خواهششدن از جنبه

ها قاتی، جداییکند و فاصلۀ طبها را از دنیای موحش جنگ و خون دور مینیروی عشق، شخصیت

گر عمل دارد و در نهایت در حکم یک نیروی آموزنده و هدایتها را از میان برمیو مخالفت

آید و بسیاری از خواسته و کند.در چنین فضایی است که معشوق در پی شناخت خود برمیمی

نهایت در  شود و درگام میگیرد و با عاشق همراه و همامکانات رفاهی گذشتۀ خود را نادیده می

رسد. معشوق دراین طی طریق نیاز به یک راهنما و شود و به معرفت و شهود میوجود او فانی می

کند. این راهنما واسطه و پیوند میانجی دارد که سام )برادر سارا( در حکم راهنما برای او عمل می

ترتیب رمان دینکند. بدهندۀ عاشق و معشوق است و حقیقت این عشق را برای معشوق نمایان می

توان یک اثر غنایی معرفی کرد که نویسنده به تناسب را می« های یونس در شکم ماهیعاشقانه»

های عرفانی به آن چنین فضای معنوی دفاع مقدس، ویژگیوجود مخاطبان نوجوان خود و هم

ه بخشیده است و عشق دو نوجوان را به شکلی ظریف و نمادین به تصویر کشیده، عشقی که ب

 دهد.نیازهای عاطفی مخاطبان نوجوان امروزی پاسخی مثبت می
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